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 چکیده

مام دیدگاه اشود. و از واژه امانت در مقابل صفت خیانت است و به شخص متصف به این صفت، امین گفته می

خمینی، عبارت ازبودن مال شخصی در نزد دیگری به نحوی که حفظ و نگهداری آن بر ایشان واجب باشد که اصطلاحا 

نامند. دخالت و تصرفات امین در اموال مولی علیه، مطابق نصوص معتبر دینی و متون فقهی چنین شخصی را امین می

اند. و برخی فقها، امین را در زمره مین در اموال مولی علیه اشاره نمودهباشد. امام خمینی صراحتا به ولایت امجاز می

رسد مراقبت از شخص مولی علیه و اند که حق فروش مال مولی علیه را دارد. آنچه مسلم به نظر  میاولیاء ذکر نموده

ی وی وء اختیارات وکج روی هاباشد بالتبع با تعیین  حدود تکالیف امین از ساداره اموال وی، ازتکالیف اصلی امین می

جلوگیری بعمل آورده است. حال این مسئولیت، گاهی جنبه مدنی دارد که در این صورت موظف است ضرر وارده را 

ئولیت جنبه باشد. بعضا این مسجبران نماید ومبنای این مسئولیت، تقصیر است و امین بدون تعدی وتفریط مسئول نمی

گردد. همه موارد سقوط ولایت در فقه یانت امین به مجازات کیفری نیز محکوم میکیفری دارد ودر صورت احراز خ

وبعضی نیزدر قانون پیش بینی شده است. لذا اوصافی همچون حجر، کفر، ارتداد، فوت هریک از امین و مولی علیه، 
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  مقدمه

ی افراد در صفت عبودیت برابرند و های فقهی تصریح شده است که اصل، عدم ولایت است. چون همهدر نوشته

، 701، ص1357، نراقی، 775، ص1415، حسینی مراغی، 021ش، ص1312فردی بر دیگری مزیت ندارد)کاشف الغطا، 

 . (745ق، ص1400انصاری، 

خداوند سبحان همه انسانها را آزاد آفریده است و هیچ کس را بر دیگری اند:  برخی از فقها در تعلیل این اصل گفته

حاکمیت و سرپرستی نبوده و حکم و دستور هیچ فردی بر دیگری ساری و نافذ نیست. تمام انسانها حسب طبع و 

اند و بر اساس آن بر جان خویش و بر اموالی که بوسیله اندیشه و تلاش فطرت ذاتی خویش آزاد و مستقل آفریده شده

باشند پس هرگونه تصرف در شئون زندگی و اموال مردم و تحمیل چیزی بر آنان ظلم اند مسلط میخود به دست آورده

  1(.05ق، ص1421شود)منتظری، و تجاوز نسبت به آنان محسوب می

شود که با آزادی انسانها منافات دارد. پس در بر اساس این نظریه اولاً:  ولایت افراد بر یکدیگر از آن جهت نفی می

اً:  شود؛ ثانیحقیقت اصل اوّلی حفظ آزادی است، و ولایت و حکومت، به دلیل ناسازگاری و تضاد با آزادی، نفی می

سازد، بالاصاله مبتنی بر)ظلم(است. شود و آنها را محدود میها وارد مینسانحکومت، به دلیل آن که در قلمرو آزادی ا

 نیز از معصومین وجود دارد:   مؤیداتی این نظریه رب

فرزندم بنده دیگران مباش، خداوند تو را آزاد آفریده فرماید: ای خطاب به امام حسن )ع( می)ع(در نامهحضرت علی

آن  هاشود. اقتضاء حریت انسانها میکند و شامل تمام انسان)ع( بر یک قاعده کلی دلالت میامام  این فرمایش 0است.

 که دلیل قاطعی بر این امر دلالت کند. است که هیچ انسانی در حالت عادی تحت ولایت انسان دیگر نباشد مگر آن

(. 122، الرسائل، ص1317سوی خمینی، باشد)موترین دلیل در اثبات اصل عدم ولایت، عقل میبه نظر برخی، از مهم

اه حکم کننده لزوم تبعیت ندارد خو -قضایی یا غیر قضایی -به تعبیر دیگر اصل این است که حکم انسانی بر انسان دیگر

پیامبر، وصی پیامبر یا غیر آن حضرات باشد. صرف نبوت، رسالت، وصایت، علم و هر فضیلت دیگری موجب لزوم 

صاحبان آن مناصب و مقامات نیست. در نتیجه به حکم عقل، فقط احکام و دستورات خداوند  تبعیت از حکم و قضاوت

ها و مالک تصرفات آنها به هر نحوی است چون خداوند متعال در مخلوقات نافذ است زیرا او مالک و خالق انسان

، اجتهاد و تقلید، 1411کند)موسوی خمینی، مالک و ملک ذاتی مخلوقات است و در ملک و مملکت خود تصرف می

باشد و خداوند متعال به جهت مالکیت امر و (. لذا به حکم عقل سلطنت و ولایت مختص خداوند متعال می11ص

                                                           
انفسهم  ن علیان الاصل عدم ولایه احد علی احد و نفوذ حکمه فیه فان افراد الناس بحسب الطبع خلقوا احرارامستقلین و هم بحسب الخلقه و الفطره مسلطو 1

 و علی ما اکتسبوه من اموالهم فالتصرف فی شوؤنهم و اموالهم و التحمیل علیهم ظلم و تعدّ علیهم.
 (31تکن عبد غیرک و قد جعلک الله حرّاً )نهج البلاغه، نامهلا 2
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ولایت آن را برای ائمه اطهار )ع( جعل نموده است و این سلطنت و خلافت و ولایت از امور وضعیه، اعتباریه عقلائیه 

 1(. 152صاست)موسوی خمینی، المکاسب المحرمه، 

 . اقسام اولیاء1

شود که دلیل قطعی بر حجیت آنها اقامه شده است و از استثنائات اصل عدم حال به بررسی اقسام اولیا پرداخته می

 آید. ولایت به شمار می

 . ولی قهری 1-1

روایات بسیاری در حد استفاضه، بلکه تواتر اجمالی در ابواب مختلف فقه وارد شده که بر ولایت پدر و جدّ پدری 

باشد. مانند این و وصی آن دو بر اموال صغار، دلالت دارند. روایاتی است که دلالت دارند پدر، مالک فرزند و مالش می

ام صلادق )علیه السلام( سؤال نمودم، شخصی به مال فرزند خود کند، از امکه محمد بن مسللم با سلند صلحیح نقل می

خواهد، مصللرف نماید، البته نباید اسللراف ای که میتواند از آن اسللتفاده کندف فرمودند:  به اندازهنیازمند اسللت، آیا می

 (.  050، ص1421نماید)حرعاملی، 

اند. خلاصه آن که ولایت پدر و جد ستناد کردهبعضلی از فقیهان در این باره به وجود سلیره قطعی میان مسللمانان ا

(. و مورد اجماع 105ق، ص1413، سبزواری، 11ق، ص1314باشد)خویی، پدری بر اموال صلغیر از ضروریات فقه می

(. بلکه سیره عقلا بر این معنی 31ق، ص1413، نائینی، 10، ص1423، اردبیلی، 043ق، ص1414و شهرت است )حلی، 

، 1314مسللله مخصلوص شریعت اسلام نیست، بلکه مورد توافق کلیّه ملل و شرایع است)خویی، قائم اسلت؛ زیرا این 

 (.  045ص

 . وصی1-2

این مسللله در فقه، مسللم و مورد توافق فقهاسلت که با فوت پدر و جد پدری، وصیّ آن دو بر اموال صغار ولایت 

صغیر و مجنون دخالت دارند، پنج نفرند؛ از جمله  نویسد:  کسانی که در امور مالیدارند. شلیخ طوسلی در این باره می

(. برخی نیز تصللرف در اموال یتیم به جز برای سلله نفر را 022، ص1315پدر و یا جد پدری و وصللی اسللت)طوسللی، 

 (.  051ق، ص1421دانند که وصی در زمره آنان است)ابن حمزه، جایز نمی

                                                           
عالی و هذه ( من قبله تلان السلطنه و الولایه مختصه با... تعالی بحسب حکم العقل، فهو تعالی مالک الامر و الولایه لجعل السلطنه و الولایه لهم )ائمه اطهار 1

 باریه العقلائیه.السلطنه و الخلافه و الولایه من الامور الوضعیه الاعت
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وصلی نسبت به اموال کودکان است)حلی)محقق(، سلیره و رویه همیشلگی اهل شلرع بر پذیرش و اجرای ولایت  

(. بعضی 10، ص0، موسوی خمینی، ج445ق، ص1415، طباطبایی حکیم، 157ق، ص1413، شلهیدثانی، 17، ص1421

(. در زمینه ولایت 105، سللبزواری، ص002ق، ص1411اند)صللاحب ریا ، از فقیهان در این باره ادعای اجماع کرده

فقها اختلاف شلدید وجود دارد. بعضلی از فقها در صورت تصریح ولی قهری به  وصلی بر نکا  صلغیر و صلغیره بین

 (.  145ق، ص1351اند)طباطبایی، چنین اختیاری قائل به ولایت شده

لکن قول مشلهور فقها بر عدم ولایت اسلت با این استدلال که اصل عدم ولایت و عدم قابلیت انتقال ولایت از ولی 

ولایت وصی در این مورد نیست و صغیر نیز نیازی به این گونه ولایت ندارد)نجفی، قهری به وصلی اسلت و دلیلی بر 

 (.  370، ص1424، مامقانی، 127، ص0، موسوی خمینی، ج111، ص1424

 . ولی عام )حاکم شرع( 1-3

شوند ضلرورت ولایت حاکم برای این اسلت که قانون گریزان را که مانع رسلیدن صلاحبان حق به حقوق خود می

به ایفاء وظایف خود کند و در جایی که اجبار ممکن نباشللد خود راسللا اقدام کند. ولایت حاکم بر محجورین و مجبور 

ممتنع مورد قبول همه فقهاسللت. در فقه امامیه، حاکم شللرع )فقیه جامع الشللرایط( در زمان غیبت امام معصللوم )ع( بر 

ارد، این حکم مورد توافق فقیهان اسللت)ابن ادریس، اموال صللغاری که برای آنها ولیّ شللرع نباشللد )ایتام(، ولایت د

(. و کسلی در مورد آن تردید ننموده است. 774، ص1، ج1415، یوسلفی آبی، 352، ص1412، حلی، 011ق، ص1412

(. برخی نیز آن را از ضروریات فقه 140ق، ص1414داند)عاملی کرکی، محقق کرکی این مسللله را مورد اتفاق فقها می

(. اگرچه در محدوده ولایت یا اختیارات حاکم بین 123، ص1424نحوی که نیاز به دلیل ندارد)نجفی، انلد به دانسلللتله

 فقیهان اختلاف است.  

به نظر برخی از فقها، مراد از حاکم، امام معصوم و یا نائب خاص اوست، در عصر غیبت و نبودن امام معصوم )ع(، 

(. به تعبیر برخی دیگر مراد از حاکم، فقیه جامع 055ق ص1414 نائب عام او عهده دار این سمت است)عاملی کرکی،

 (. 717، ص1باشد)جشرایط فتوی است. و به نظر امام )ره( منظور از حاکم شرعی، همان مجتهد عادل می

 . امین 1-4

 لتوان امواشود و در برخی حالات نیز حتی با وجود ولی قهری میامین یکی از اولیای طفل و مجنون محسوب می

قها باشد برخی از فطفل را در صلورت عدم مفسلده به امین تحویل داد و با وجود امین، دیگر نیازی به نصب قیّم نمی



  1422بهار9 91 شماره  چهاردهم سال                                                                                   فصلنامه علمی فقه و مبانی حقوق اسلامی

11 

(. و 345ق، ص1425انلد کله حق فروش مال مولی علیه را دارند)طوسلللی، امین حلاکم را در زمره اولیلائی ذکر نموده

این  باشللد ولی امینقیم ولیّ با طفل و تصللرف در اموال طفل میترین اختلاف امین با ولیّ در رابطه با معامله مسللتمهم

برخی در این نظر مشلهور فقها که منحصراً ولی قهری حق معامله با مولی علیهم را دارد تردید نموده  1اختیار را ندارد. 

 (.  430، ص1351، حلی)فخرالمحققین(، 30ق، ص1413، همان، 51، ص1414و به صحت این معامله نظر دارند)حلی، 

و در صورت  0(. 031ق، ص1424باشد)نجفی، به نظر برخی، امین حاکم ولایت دارد کما اینکه در حاکم ولایت می

 (.  12، ص1421فقدان پدر، جد و وصی، حاکم یا امین وی بر اموال کودک و مجنون ولایت دارد)حلی)محقق(، 

تواند در صلورت وجود مصللحت تصرف و به تعبیر دیگر، امین حاکم دارای ولایت بوده و در اموال محجورین می

، عللاملی)مفتللا  الکراملله(، 77، ص1424، حلی، مقللداد، 122، ص1427، بحرانی، 011، ص1تجلارت نمللایللد)حلی، ج

تواند اجرت المثل دریافت می (. و از اموال مولی علیه115، ص1425، طوسللی، 374، عاملی)شللهید اول(، ص551ص

 ، (. 405، ص1424کند)نجفی، 

 . شرایط و اوصاف عمومی اولیاء 2

در صورتی که مولی علیه مسلمان  -مشهور فقها در خصوص شرایط اولیا اذعان دارند که بلوغ، عقل، حرّیت و اسلام

، شهیدثانی، 421، طباطبایی حکیم، ص025، ص01باشد)نجفی، جباشد و بین فقها خلافی در آن نمیشرط می –باشد 

 (. 434، ص1، موسوی خمینی، ج011، سبزواری، ص041، ص33، موسوعه، ج1411، خویی، 13ج

 در شرطیت عدالت ولی )قهری( نیز دو نظر مطر  شده است: 

، 14، حلی)محقق(، ، ص300، ص30دانند)نجفی، جق عدالت ولیّ را شرط نمیمشهور فقها بلکه اکثریت قریب به اتفا

(. و به دلیل اصل عدم شرط)اردبیلی، 434، ص1، موسوی خمینی، ج111، ص1415، عاملی)شهید اول(، 332، ص0نائینی، ج

فقها عدالت ولی  اند. لکن برخی از( استنادنموده522(واطلاق روایت)انت و مالک لابیک()حلی، تذکره، ص030ق، ص1423

(. برخی فقها در امین حاکم عدالت را 11، ص1411، عاملی، سیدجواد، 505، ص1351دانند)حلی)فخرالمحقیین(، را لازم می

 (. 51ق، ص1412، احسایی، 011ق، ص1422دانند)عاملی)شهیداول(، نیز شرط می

                                                           
سه الا یده من نفجمیع من یبیع مال غیره سته انفس : الاب و الجد و وصیهما و الحاکم و امین الحاکم و الوکیل لا یصح لاحد منهم ان یبیع المال الذی فی  1

 لاثنین: الاب و الجد و لا یصح لغیرهما
و الوصی بلا خلاف اجده فی الاولین بل فی التذکره الاجماع علیه و اما الوصی ففی المدارک انه والمراد به الولی هنا: من له ولایه المال کالاب و الجد لاب  2

لتذکره: و هذا امقطوع به فی کلام الاصحاب و یشهد له اطلاق الولی فی النصوص بل منه یستفاد ولایه الحاکم التی بها صرّح الشیخ فی المحکی عنه قال فی 

 ولایه کما فی الحاکمالقول یعطی انّ لامین الحاکم 
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 . مسئولیت مدنی امین3

 است. در اصطلا « پاسخگویی و مورد سئوال واقع شدن»ارتای عربی است ومعادل فارسی آن عبکلمه«مسلئولیت»

 التزام وتعهد قانونی»حقوقی نیز این عبارت ازمعنای لغوی آن دور نشللده اسللت. بنابراین مسللئولیت مدنی عبارت از:  

 (.  00، ص1315باریکلو، «)شخص به جبران ضرر وزیانی که درنتیجه عمل مستند به او، به دیگری وارد شده است

اواسطه واسطه باشد)اتلاف( یابکند اعم از اینکه بیی اسلام درمسئولیت مدنی، شخصی که به دیگری زیان وارد میفقها

اند. درموارد)اتلاف به مباشرت(مشهور فقها به استناد اطلاق قاعده)من اتلف مال الغیر )تسبیب(تردیدی به خودراه نداده

، بجنوردی، حسن، 001ق، ص1413است استناد نموده اند)خوئی، فهو له ضامن(که ازمضمون آیات و روایات اخذشده 

 (. 15ق، ص1411

ای از فقهااتلاف و تسبیب را از یک مقوله دانسته و هر دو را از اقسام اتلاف شمرده و اولی را اتلاف به وحتی عده

ا سبب آن و لف مباشر و یمباشرت و دومی را اتلاف به تسبیب نامیده و در تمامی صور مبنای مسئولیت را انتساب به ت

 (. 301، ص71اند)مراغی حسینی، عنوانبه تعبیر دیگر صدق عرفی اتلاف دانسته

در نتیجه یکی از اصول مقرر و پذیرفته شده در اتلاف این است که هیچ فرقی بین قصد و عدم قصد، علم و جهل، 

احکام وضعی چنین است و دلیل این امر وبلوغ و عدم بلوغ و عقل و جنون نیست. همانطور که شلن و منزلت تمام 

باشد خواه یک قاعده فقهی باشد یایک حدیث نبوی)آل کاشف الغطا، می« من اتلف مال الغیر فهو له ضامن»عموم

 (. 141ص

علاوه براین، شرط تحقق اتلاف، وجودرابطه علیت مادی میان عمل وضرراست و وجود این رابطه در مورد موضوع، 

طلق فهمند، ماین حال ممکن است گفته شوداتلاف، یک قاعده عقلایی است وآنچه عقلا ازاتلاف میمحل تردید است. با

اعدام وازمیان بردن مال دیگران است یعنی اتلاف اعم از تضییع است از این رو در روایات گوناگون، شهادت زور موجب 

بب ع نیزرخ نداده باشد، بلکه بدین جهت سمسئولیت وضمان قرارگرفته است، با اینکه چه بسا اتلاف به معنای تضیی

مسئولیت تلقی گردیده است که به واسطه شهادت دروغین، مالک ازدسترسی به مالش محروم شده، مال ازتصرف 

 (. 315ق، البیع، ص1401اوخارج شده است)موسوی خمینی، 

ضمان آمده است که  بنابراین، صرف عنوان اتلاف مال دیگری موضوع ضمان وغرامت نیست، بلکه ازاین جهت

گردد و با فر  قطع سلطه دائمی مالک ازملک، هرچند ازمیان نرفته اتلاف باعث قطع سلطه دائمی مالک ازملکش می
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باشد، بازملاک ضمان وجود دارد. قاعده اتلاف به لحاظ مناسباتی که به صورت ارتکازی در ذهن عقلا وجود دارد، این 

ث شودمالک برای همیشه ازدسترسی به مال خود محروم گردد یاحتی احتمال برگشت رساندکه هرعملی که باعمعنا را می

ق، البیع، 1401اتفاقی آن به مالک وجودداشته باشدضمان دارد مانند انداختن مال دیگری به دریا)موسوی خمینی، 

 (. 315ص

قاعده  استوار است، ملاک درقلمرو اینای عقلایی و برپایه سیره عقلا براین اساس، باتوجه به اینکه قاعده اتلاف، قاعده

نیزنگرش عقلاست و آنچه نزد عقلا موضوعیت دارد مطلق ازمیان بردن مال دیگری است. عنوان اتلاف یاتلف، نزد عقلا 

 توان مفاد قاعده را به مفاهیم متعارف این عناوین محدود کرد. خصوصیتی ندارد و نمی

ن ضرر دانسته ومعتقدند بایدضرری به بار آید تا برای جبران آن، برخی هدف از قواعد مسئولیت مدنی را جبرا

مسئولیت ایجادشود پس، بایدوجود ضرر را رکن اصلی مسئولیت مدنی شمرد. درمسئولیت مدنی، ماکسی را ضامن 

دانیم که ضرری را وارد کرده است و موضوع مسئولیت مدنی مجازات مرتکب نیست بلکه جبران خسارت ناشی از می

 (.  1317مرتکب است)کاتوزیان،  فعل

به نظر برخی، نادیده گرفتن هر یک از تکالیف اعم از این که در قانون به آن تصریح شده یابه عرف واگذار شده 

شود وهرگونه خسارت ناشی از آن برعهده اوست باشد خواه به عمد وخواه غیرعمد برای امین تقصیر محسوب می

 بنابراین:  

 شود. خساراتی است که به سبب کوتاهی وی در اجرای تکالیف قانونی یاعرفی به اموال وارد می اولا:  امین مسئول

ثانیا: مبنای این مسئولیت تقصیر است وامین بدون تعدی و تفریط مسئول نیست ولی این تقصیر، تقصیرنوعی است 

 (. 15، ص1311شود)قاسم زاده، نه تقصیرشخصی. پس رفتار امین بارفتار ولی متعارف سنجیده می

 . عدم ضمانت امین 4

است. معنای قاعده این است امین فقط «ی والتفریطعدم ضمان الامین الابالتعد»یکی ازقواعدمشهور فقهی قاعده

، 717ق، ص1425، طوسی، 05، ص1413، سبزواری، 052، ص1427درصورت تعدی وتفریط ضامن است)اردبیلی، 

 (. 021، ص31خویی، موسوعه، ج

مرادازضمان درقاعده ضمان امین، ضمان واقعی است یعنی اگرمال تلف شود درصورتی که از اموال مثلی باشدمثل  

آن و اگرازانواع قیمی باشد، بهای آن برعهده ضامن است. درمواردی که تصرف، تصرف غیرمجاز باشد، یعنی نه ازطرف 
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شناسد و این تعهد جز با ادای مال رف را ضامن میمالک و نه ازطرف شارع اذنی نباشد شارع، صاحب ید یعنی متص

 (. 145، ص1411گردد)بجنوردی، حسن، یامثل یاقیمت آن، ساقط نمی

گذاردو پیوسته در صدد جبران زیان نظربه اینکه درنظام حقوق اسلامی قانونگذار هیچ ضرری را جبران نشده وا نمی

سبت به مال مورد امانت هیچ گونه تعهدی نداشته باشد، به ازطرق و مستندات مختلف برمی آیدبعیدبه نظرمی رسد ن

ضمانت اجرایی امین تعدی و تفریط اوست. بنابراین بهتراست معنای تعدی «قاعده عدم ضمان امین»ای که درگونه

وتفریط بررسی شود. معنای عرفی تعدی وتفریط، تجاوز ذکر شده وآن فعل وعملی است که انجام دادن آن توسط امین 

ز نیست. بنابراین خروج متصرف ماذون، ازمواردی که ازطرف مالک اذن دارد، به خودی خود موجب ضمان است، جای

چه مال تلف شود یانشود مثلااگرمالک به امین اجازه دادتاازماشین وی به مقدارمعینی که میان آنها توافق شده است مثلا 

ر مال مورد تر، اگراه راندارد و باید پاسخگو باشد، به عبارت روشنازتهران تاقم رابپیماید، امین حق پیمودن مازاد براین 

، 1317امانت را برخلاف متعارف نگهداری یا از آن استفاده کند، چه موجب تلف شود، باید از آن پرهیز کند)کاتوزیان، 

 (. 13ص

شود، می ن محسوباز آنجا که تعدی وتفریط به معنای اتلاف به مباشرت نیست واتلاف سبب مستقلی برای ضما

شود اتلاف است نه تلف)بجنوردی، کند وآنچه موجب وسبب ضمان میتلف سببی برای تعهد وضمان امین فراهم نمی

 (. 10، ص1373حسن، 

بی تردید، اگرفعلی از امین سربزند که ازحدود اذن مالک خارج شود یاترک عملی که تلف مال غیر شود به مقتضای 

ارت مال زیان دیده خواهد بود. ازنظرحقوق دانان دو واژه تعدی وتفریط درفقه به کلمه ضامن خس«علی الید»قاعده 

ای از قانون با آوردن کلمه تقصیر خود را رهایی بخشیده است)امامی، تقصیر نزدیک تراست چه بسا در موارد عدیده

 (. 151، ص1353

 . شرط ضمان امین 5

ی ازاموال وحقوق مالی مولی علیه است وامین درصورت چنان که گذشت، مقصود ازنصب امین حفظ ونگهدار

شود این است که آیا قاعده مربوط به مسئولیت امین تعدی وتفریط یاانکارضامن است. سوالی که در این جا مطر  می

در  را توان امیناعتبار باشد یااین که میدرصورت انکار یاتعدی وتفریط ازقواعد امری است که قرارداد مغایر باآن بی

 صورت عدم تعدی وتفریط هم ضامن قرار دادف
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بسیاری ازفقیهان و اساتیدحقوق بر این نظرند که وقتی براثر اطمینان و وثاقت، به شخصی درحفظ مال اذن شده و 

اونیز به حفاظت آن تعهد کرده، درصورت تلف مال عقلا قبیح است که مواخذه شود، چه رسد به اینکه به وی نسبت 

 (. 743، ص0، موسوی خمینی، ج1، ص1351، کاتوزیان، 1، ص1422اسباب ضمان( داده شود)محقق ثانی، اتلاف )که از

با این حال، شرط ضمان امین درصورت عدم وقوع تعدی وتفریط به ویژه درعقدمضاربه درمیان فقهای امامیه 

قانی نیزچون موسوی مخالفانی، چون ابن ادریس و شهید اول وعلامه حلی وصاحب ریا  و صاحب جواهر ومواف

 (. 510، ص1351، موسوی خمینی، 71، ص1421، خوئی، 421ق، ص1412خوئی و امام خمینی دارد)ابن ادریس، 

به نظربرخی شرط ضمان امین برخلاف مقتضای ذات عقدودیعه نیست زیرا پذیرش امین از روی میل و رضا است 

ابراین فلسفه عقدامانت که نوعی احسان وکمک است هیچ و او در نگهداری رایگان مورد ودیعه آزادی کامل دارد. بن

گونه منافاتی باتضمین مستودع ندارد. زیرا امین علاوه برنگهداری مال باقبول شرط ضمان، احسان خودش راتکمیل 

ابراین نماید. بنپذیرد و به احسان اقدام میکند چنانکه اصل امانت را میکند. بعلاوه شرط ضمان را خود امین قبول میمی

تقاضای ضامن از امین اشکالی ندارد واو بین قبول و عدم آن مخیراست و درصورت قبول موظف است به تعهد خود 

تواند بدون هیچ گونه تضمینی اموال را به تصرف او عمل کند. و اگر دادگاه به امین اطمینان کافی داشته باشد می

ضای ضامن از امین مقررشده، تعهد امین درمقابل دادگاه است که بدهدوباوجود این آنچه که درقانون مدنی درباره تقا

، 1311هرگاه ازتعدی و تفریط او زیانی متوجه اموال بشود از عهده آن برآید، نه ضمان اصطلاحی معروف)قاسم زاده، 

 (. 77ص

 

 

 . مصادیق تقصیر 6

پذیرد. پس امین او این سمت را میکند و برای اداره امور مولی علیه دادگاه شخصی را به سمت امین منصوب می

عهده دار اداره امورات مولی علیه است و در این راه وظایفی به عهده او است که باید انجام دهد. کوتاهی درانجام این 

، 0، ج1351وظایف، هرچند به عمد نباشد، تقصیرات و هرخسارت که ازاین تقصیر به بارآید برعهده اوست)کاتوزیان، 

 (. 011ص
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ای ازاین تکالیف ق. م. (. قانونگذار پاره 1217های امین همان است که برای قیم مقرراست )مادهو مسئولیت وظایف

( گرد آورده است مانند:  نمایندگی غائب )مستفاد 17تا54( و قانون امورحسبی )مواد1045تا1037را درقانون مدنی )مواد

ق. ا.  ( 12ق. م(، فروش اموال ضایع شدنی )ماده 1035اده ق. م(، دادن صور جامع از دارایی غائب )م 1037ازماده 

، 1311ق. ا.  ()قاسم زاده، 14ونگاهداری اسناد و اشیای قیمتی درمحل امن وسپردن وجوه نقدی دربانک معتبر )ماده 

 (. 15ص

ذار به عرف واگ ها راقانون معین کرده و بخش دیگری راای از آنتکلیف کلی امین اداره امور مولی علیه است که پاره

کرده است. نادیده گرفتن هر یک از تکالیف اعم از این که در قانون به آن تصریح شده یا به عرف واگذارشده، خواه به 

 شود و هرگونه خسارت ناشی از آن برعهده اوست. عمد و خواه غیرعمدبرای امین تقصیر محسوب می

بدون تعدی و تفریط، هیچ گونه مسئولیتی ندارد )مستفاد  ازطرفی یدامین، ید امانی است و درصورت تلف شدن مال

شود، بدون این که ق. م. ( به علاوه وقتی با رعایت شرایط و مقررات موجود امین منصوب می775، 514، 511ازمواد

ورا قانون امورحسبی سمت وی پایان پذیرد، نمیتوان ا135و 137تقصیر وی دردادگاه صالح اثبات شودیا برطبق مفاد مواد

 . (15، ص1311ازکار برکنارکرد)قاسم زاده، 

 پردازیم:  حال به شر  ذیل به مصادیق قانونی تقصیر می

 . تقصیر در حفاظت 6-1

امین در صورتی ضامن است که درحفاظت ازاموال محجور تقصیرکرده باشدواین تقصیرارتباط مستقیم بااتلاف اموال 

 توان او را مسئول دانست. داشته باشد درصورت عدم ارتباط اتلاف، نمی

طبع امین نیز سازدبالکند، وضع حقوقی او رانیزدگرگون میبه نظربرخی تقصیر )قیم( نه تنها اورا مسئول نتایج آن می

شمردقیم خطاکار )وامین( درحکم غاصب باشد. درچنین حالتی دیگر قانونگذار او را امین نمیازاین حالت مستثنی نمی

ای گیرد، هرچند که هیچ رابطهشودو هرزیان که براموال محجور برسد برعهده اوقرار میفته میاست، و بر اوسخت گر

 (. 304، ص1317بین تقصیر وتلف مال وجود نداشته باشد)صفایی، قاسم زاده، 

، 0، ج1351شود)کاتوزیان، این سختگیری ویژه قیم و برای حمایت ازمحجور نیست، در مورد هر امینی اجراء می

(. و چنانکه ذکر شد به نظربرخی قیم نسبت به اموال محجور که درتصرف دارد امین است و چنانچه بدون 012ص

 (. 307باشد)امامی، صتعدی وتفریط اوتلف ویاناقص شود ضامن نمی
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 . تقصیر در مواظبت و تربیت 6-2

درصورتی که قیم درانجام هریک ازتکالیفی که قانون راجع به مواظبت شخص مولی علیه کوتاهی نماید و از این راه 

(. وبرطبق قاعده عمومی مندرج درماده اول 307زیانی متوجه محجور گردد مسئول جبران آن خواهد بود)همان، ص

محجورممیز »ق. ا.  . که مقررشده است15ه ماده قانون مسئولیت مدنی که )شامل امین نیزمی شود( ضامن است. و ب

یان، اند)کاتوزاستناد نموده« تواند ازقیم برای ندادن هزینه وکوتاهی او درتربیت ونگاهداری خودشکایت کندو. . . . می

 (. 010ص

 . تقصیر در نیاوردن اموال در صورت حساب دارایی 6-3

سیاهه کاملی ازاموال محجور تهیه کند و به دادستان بدهد تاهم  امین نیز مانند قیم مکلف است در آغاز دخالت خود

از تفریط آن اموال جلوگیری شود و هم دادستان بتواند در کار آنان نظارت کند و هزینه سالانه محجور را به تناسب 

م شود که قیم عامدا هرگاه معلو»ق. م. که مقررشده است:  1031میزان اموال به او بدهد. برخی ازاساتید بااستنادبه ماده 

مالی راکه متعلق به مولی علیه بوده جزو صورت دارایی او قید نکرده ویاباعث شده است که آن مال درصورت مزبور 

 اند که ایناشاره نموده«. قیدنشود، مسئول هرضرر و خساراتی خواهد بود که ازاین حیث به مولی علیه واردشود. . . . 

یفه حفاظت اموال محجور است. باوجود این، بی اعتنایی به انجام این وظیفه، هرچند به ای از وظتکلیف در واقع شاخه

آورد. بهمین جهت، قانونگذار تنها او رامسئول برد واورا درزمره غاصبان در نمیعمدباشد، صفت امانت قیم را ازبین نمی

 (. 307، صفایی و قاسم زاده، ص014ن، صکاتوزیا«)که ازاین حیث به مولی علیه وارد شود». . . دهدزیانی قرار می

 . تقصیر در بهره برداری ازاموال و سود آن 6-4

های آن، یعنی تصرف درپول محجور، اعمال کرده است. ترین مصداققانون امورحسبی این قاعده را دریکی ازشایع

ریخ تصرف مسئول خسارت هرگاه قیم درپول محجور به سود خود، تصرف نماید، ازتا»مقررشده است:   13ودر ماده 

ود خود از اموال باشد(به سپس هرگاه قیم )وبالتبع امین که تکالیف ومسئولیتش باقیم یکی می«. باشدتلخیر تلدیه می

های محجور استفاده کند، مانند اینکه از خودروی محجور بطور رایگان استفاده نماید یا از پول اوبرای دادن وام

ید اورادراین اقدام نماینده قانونی و مدیردارایی مولی علیه شمرد. وقیمی که به سود خود کار خوداستفاده ببرد، دیگر نبا

کند در دید قانون درحکم غاصب است بنابراین مسئول تلف عین و منافع اموال است، هرچندکه بین خیانت او و می

 (. 017ای نباشد)کاتوزیان، صورود خسارت رابطه
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 . مسئولیت تضامنی 7

ی که چندامین )یاچندقیم( برای اداره دارایی محجورمعین شده است، اگرتعدی وتفریط باشرکت همه صورت درمورد

 شود. پذیردممکن است برای تقسیم مسئولیت یکی ازاین چندراه پذیرفته می

 . مسئولیت هریک ازآنهابه تناسب مداخله او درتعدی وتفریط نسبت به اموال محجور. 1

 آنان دربرابرمحجور، بدون توجه به میزان و چگونگی دخالت آنان درتقصیر.  . مسئولیت برابر همه0

 ای که بتوان همه خسارات را از هرکدام مطالبه کرد. . مسئولیت تضامنی همه دربرابر محجور، به گونه3

ها با قبول سمت، به ظاهرمسئولیت هریک ازامناء درصورت تعدی و تفریط تضامنی است. زیرا هریک از امین

پذیردمگراین که توافق دیگری شده باشد. درصورتی که یکی ازامناء خسارت واردبه اموال مسئولیت تمام اموال را می

وع باب دیگر نسبت به سهم آنان یابه شخص مقصررجتواند به اسغائب را براساس تعهدی که پذیرفته است بپردازد می

کند وآنچه را که برای جبران خسارت دیگری پرداخته است از اوبگیرد. و اگربعضی ازامناء بدون شرکت دیگران دراموال 

، 1311ق. ا.  ()قاسم زاده، ، 14ق. م. وماده 1217تعدی وتفریط کند مسئولیت متوجه او خواهد بود)مستفاداز ماده 

 (. 15وص54ص

به هرحال مسئولیت تضامنی مقرر درماده مذکور حکمی خلاف اصل است که برای حفظ حقوق محجور و براساس 

مصلحت او مقررگردیده است. وقانونگذار فقط در صورتی این استثناء راپذیرفته است که چند قیم باشرکت یکدیگر 

 (. 305صدراموال محجور تعدی یاتفریط کرده باشد)صفایی و قاسم زاده، 

 . مسئولیت کیفری امین 8

به طورکلی بایدگفت الزام شخص به پاسخگویی دربرابر تعر  به دیگران، خواه به جهت حمایت ازحقوق فردی 

رهیچ شود. دمطر  می«مسئولیت جزایی»یا«مسئولیت کیفری»صورت گیرد و خواه به منظور دفاع ازجامعه، تحت عنوان

چه در حال حاضر، ماهیت حقوقی و تعریف مسئولیت کیفری به طور مشخص بیان یک ازقوانین جزایی چه در گذشته و

نشده است. به هر حال مسئولیت کیفری نوعی الزام شخصی به پاسخگویی آثار ونتایج نامطلوب پدیده جزایی یاجرم 

 است. 
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ک نحوی به ی شود باید بهدر واقع مسئولیت کیفری پلی است میان جرم و مجرم. یعنی عملی که جرم تلقی می

 شخص منتسب شود، این شخص همان مجرم است. 

شود هایی است که به سبب کوتاهی وی در اجرای وظیفه قانونی یاعرفی بر اموال وارد میامین نه تنها مسئول زیان

شود. مانند دیگرمجرمان، مجازات خواهدشد و قواعدخاصی در این مورد درقانون مدنی و قانون امورحسبی دیده نمی

نیز قواعدی که منحصر به امین وقیم باشد وجودندارد. امابرخی ازجرایم تعزیری درمورد  1357رقانون مجازات اسلامی د

رسد. لذاهرگاه امین درامانت خیانت کند تحت اطفال و اشخاص غیر رشید وجود دارد که اشاره به آنها مفید به نظر می

هرگاه اموال »ق. م. ا:   554شود. به موجب ماده رامانت محکوم میگیرد و به مجازات خیانت دپیگرد قانونی قرار می

هایی ازقبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن یا برای وکالت منقول یاغیرمنقول یا نوشته

ی برسد یا به مصرف معیناجرت به کسی داده شده و بنابراین بوده که اشیای مذکور مسترد شود یا هرکار با اجرت یا بی

 «. و. . . . به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. 

البته این ماده اختصاص به امین وقیم ندارد ولی در موردی که امین مرتکب جرایم یاد شده شود، مواد مذکور قابل 

 (. 332، صفایی و قاسم زاده، ص11، ص1311اعمال خواهد بود)قاسم زاده، 

 قوط ولایت . اسباب س9

درفقه امامیه، موجبات عزل ولایت)ولی قهری( موردبحث قرارگرفته است که باموجبات عزل ولی درحقوق موضوعه 

 درمواردی تفاوت دارد. این موجبات به شر  زیرهستند. 

 . حجر 9-1

چون ممنوع . حجربه کسریاضم اول، حرام راگویند. (73، ص1417)فیروزآبادی، اندبرخی حجررابه منع معنی کرده

رلغت د که حجرت توان گفدارد. بنابراین میاند چون انسان راازکارهای زشت باز میبه کسراول گفته حجر است وعقل را

 . (340، ص1427)بحرانی، به معنای منع است

. (011، طوسی، ص10)محقق حلی، صمحجور دراصطلا  شرع کسی است که ازتصرف دراموالش منع شده باشد

. محقق حلی درشرایع (3، ص00، نجفی، ج334، ص3)موسوی خمینی، جه معنای منع و با زداشتن استوبه نظربرخی ب

، 30، ص0)محقق حلی، جاندحجررامنحصربه امورمالی دانسته«ممنوع من التصرف فی ماله» و شهیدثانی باعبارت
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، 05دانند )جورمالی میام ومنحصردر  مشابه آن تعریف نموده«ره» . ونجفی و حضرت امام(10، ص1شهیدثانی، ج

 .  (10، ص0، ج423ص

. وبرخی (340، ، 1427)بحرانی، بعضی هاهم معتقدند حجربازداشتن شخصی ازتصرف درهمه یابعضی اموالش است

حجر راشامل امورمالی وغیرمالی دانسته اندمانند حجرممیزیاغیرممیز به موجب روایات واجماع درهمه تصرفات  ازفقها

 . (153، ص1424)حلی، است خودبجزعبادات ممنوع

کند. درصورت رفع حجر، ولایت می شود بلکه برای آن مانع ایجادلازم به ذکراست حجرسبب سقوط ولایت نمی

. برخی (522، ص1411، وحلی، 127، ص1414)محقق ثانی، ولی ثابت است، زیرا دیگردلیلی برمنع وحجروجودندارد

خاطرعجزازاداره اموال مولی علیهم بیان نموده اندودرصورت زوال جنون یاسفاهت به نیزعدم ولایت ولی محجور را به 

. در اصطلا  حقوقی حجر به معنی عدم (000)سبحانی، صگرددلحاظ وجودمقتضی وارتفاع مانع، ولایت ولی بر می

یگری بدون دخالت داهلیت استیفاست و منع شخصی است به حکم قانون از اینکه بتواند امور خود را بطور مستقل و 

 . (50، ص1311)لنگرودی، اداره کند و شخصا اعمال حقوقی انجام دهد

 . کفر 9-2

لذا . (340، ص1427)بحرانی، انداجماع کرده برخی ازفقها براین که فرد کافرهیچ گونه ولایتی بردیگری ندارد، ادعای

باشداگرمسلمان باشد و ظاهرآن رای جدش میولی )قهری (کافر، هیچگونه ولایتی برفرزندش ندارد. پس این ولایت ب

ودر صورت (. 0ج1317است که بر فرزند کافرش ولایت دارد در صورتی که جد مسلمان نداشته باشد)موسوی خمینی، 

، و جمعی از پژوهشگران، 527، ص41)نجفی، جشودارتداد آثاری ازجمله سقوط ولایت برفرزندان مسلمان مترتب می

ت ولی این صورت ولای در باشد کافر لی علیه محکوم به اسلام یاحقیقتا مسلمان باشدو ولی نیزو زمانی که مو(. 577ص

 . (000)سبحانی، صانداشرف عمودین ذکرنموده تبعیت فرزند از شودو علت سقوط نیزساقط می

 . فسق 9-3

ق، 1315افات دارد)طوسی، کندچون ولی در موضع ولایت است وفسق با ولایت مناگر ولی، فاسق شودحاکم وی راعزل می

 (. 474ق، ص1425، ابن براج، 51ص

 . خیانت 9-4
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اگرخیانت ولی قهری ووصی )بعنوان ولی خاص( برای حاکم شرع ظاهرشودبایدآنها راعزل و از تصرفات شان 

شودمثل (. و هرولی که خیانت کند ولایتش ساقط می125، ص0نماید)موسوی خمینی، جدراموال صغیرجلوگیری می

(. وحقیقت ولایت، رعایت مصلحت مولی علیه است پس اگر غیر مصلحت 02ق، ص1404وصی خائن)مکارم شیرازی، 

وده مله مجنون بعمل کند، خیانت کرده است. اگرشرعا ثابت شود که ولی شرعی خیانت نموده یاواقعا درهنگام وقوع معا

عدم امانت (. 342ق، ص1415تواند معامله رافسخ کند)صافی گلپایگانی، وجاهل به موضوع یاحکم بوده، مولی علیه می

یاخیانت که درقانون ذکرشده عبارت ازتعدی وتفریط در اداره امورمحجور است. مثلااگرولی قهری مال مولی علیه 

اثرعدم مراقبت ولی، مال محجورتلف شود، مرتکب خیانت شده  بر مایدیااز آن استفاده شخصی ن میل کندیا راحیف و

 . (311، ص1310)صفایی و امامی، از دست داده است وصفت امانت را

به نظربرخی، مقصود از ارتکاب حیف و میل از ناحیه ولی، خیانت اوست مثل آنکه عایدات مالی مولی علیه را به 

)طاهری، دهد و امثال آن لات را فروخته و ثمن را برای خود قرار میرساند یا بخشی از محصومصرف شخصی می

قانون مدنی چیستف اگر مقصود خیانت به معنای  1115. باید دید مقصود از عدم امانت ولی در ماده (355، ص1411

گری چیز دیبه آن تصریح شده است و دیگر نیازی به تکرار آن نبوده و اگر مقصود  1114حیف و میل است که در ماده 

 . (341، ص1411)طاهری، بود، باید معلوم شود

 . رقیت 9-5

فردمملوک و برده هیچ گونه ولایتی برفرزندان خودندارد، زیرابه مقتضللای بندگی، وی هیچ گونه توانایی برای انجام 

، 125، ص1، موسلللوی خمینی، ج127، ص1414امری نلدارد و مشلللغول خدمت به مولای خود اسلللت)محقق ثانی، 

 (.  000انی، صسبح

 . فوت یا ارتداد امین 9-6

پذیردوامین دیگری به جای هرگاه امین فوت نماید یاازاسلام خارج ومرتدگردددراین صورت سمت اوپایان می

شود. وچنان که قبلا اشاره شد یکی ازشرایط اولیه برای امین اسلام اوست پس هرگاه امین مرتدشود، شرایط اونصب می

 شود. دهدوازسمت خودبرکنار میازدست میلازم برای امین را 

درصورتی که امین فوت نماید تکلیف اموال محجورچه خواهدشدفباید دانست که اصولا احکام مربوط به زائل شدن 

شود. درفقه راجع به فوت امین وتعیین تکلیف اموال نزد او بحث قرار گرفته شده سمت درمورد امین هم اعمال می
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که مال در دست هرکس باشد، ازجمله ورثه، امانت شرعی خواهد بودو ملکف است به مالک رد است. وبیان شده است 

(. اگربعدازمرگ امین، مالک به ورثه مراجعه ومال 315ق، ص1413، سبزواری، 015ق، ص1414نماید)حلی، تذکره، 

علامه درقواعد بین فرو  رامطالبه نماید و ورثه مدعی باشند که مالی رادرترکه ندارند، حرف کدام یک مقدم استف

گذارد:  ازنظرایشان، اگرمستودع در زمان حیات، اقرار به وجودمال مورد ودیعه یااقرار به اینکه درمقابل مختلف تفاوت می

ودیعه مسئول است، نموده باشدیااین امر به هردلیل ثابت شودمال مورد ودیعه وسایر دیون وضعیت واحدی دارند 

همانند سایر دیون، عهده ترکه خواهد بود، امادرحالتی که تنها محرزشود که درطول حیات  واگرودیعه به دست نیامد

مستودع، مال نزد اوبوده ولی عین مال به دست نیامده یابقای آن معلوم نباشد، دراینکه ورثه مسئول باشند، اشکال 

 (. 112، ص1413است)حلی، 

 . رشدیا افاقه محجور 9-7

د، یامجنون دائمی افاقه پیداکند، یاسفیه توانایی اداره عاقلانه اموال خود را به دست آورد، هرگاه صغیربالغ ورشید گرد

گردد ماده دوران امین، به علت خروج محجور ازحجر، به سرمی رسد. وازتحت سرپرستی ولی، وصی، و امین خارج می

، 1313امامی، «)شودیومت مرتفع میپس از زوال سببی که موجب تعیین قیم شده ق»گویدق. م. در این باره می1073

 (. 333، ص1317، صفایی، و قاسم زاده، 333ص

 . مراجعه غائب یاصدورحکم موت فرضی 9-8

شود، هرگاه چنان که گذشت، چون امین برای نگهداری ومحافظت ازاموال واداره امور مالی مولی علیه منصوب می

رشود یاباصدورحکم موت فرضی اموال بین ورثه تقسیم مسئولیت نگهداری اموال به شخص یااشخاص دیگری واگذا

مقررمی  137پذیرد. قانون امورحسبی در ماده شودوماموریت اوپایان میشود یاشخص غائب برگرددسمت امین زایل می

 «شود. بعدازصدورحکم موت فرضی غائب یامعلوم شدن موت حقیقی یازنده بودن غائب سمت امین زایل می»دارد:  

ق. ا.  . (. بنابراین درموارد زیر ماموریت 135ت اگر دارایی غائب به تصرف موقت مورثه داده شود )مادههمچنین اس

 شود:  امین خاتمه یافته تلقی شده، سمت وی زایل می

 . تصرف موقت ورثه دراموال غائب1

 . بازگشت غائب ومعلوم شدن حیات او0

 . معلوم شدن موت طبیعی غائب3
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 غائب . صدورحکم موت فرضی4

دادن اموال به تصرف »شودو مورد نخست هم ازمفهوم موادمربوط به ق. ا.  . مستفاد می137سه مورد اخیر ازمفادماده 

 (. 124و123، ص1311شود)قاسم زاده، ق. م. استنباط می1214به بعدق. ا.  . ( وماده 135)مواد« موقت ورثه

 . استعفای امین 9-9

ق. 137در قانون مدنی و قانون امورحسبی حکم خاصی درباره استعفای امین وجودندارد. مواد قانونی به ویژه ماده 

ت به دهند. زیرا زوال امانای تنظیم شده است که به ظاهراستعفای امین رامنتفی و غیرقابل قبول جلوه میا.  . به گونه

. به علاوه، شایدمنظورقانونگذار این بوده است که استعفای امین مواردخاصی محدود شده واستعفا جزو آن مواردنیست

را به قبول دادستان یادادگاه موکول کندوبدین سان مصلحت )غائب( رادرنظرداشته است. درتلیید این نظرمی توان گفت 

ت گردد یاحکم موکه امین با آزادی اراده و با این شرط ضمنی مسئولیت امانت ونگهداری اموال رامی پذیرد که غائب بر

های مقرر و درخواست ورثه اموال غائب را به تصرف موقت آنان بدهد. فرضی اوصادرشودیاپس از انقضای مهلت

تواند استعفا دهد. ولی وجود چنین شرط ضمنی سخت مورد تردیدبلکه اصل عدم آن است. ازطرف بنابراین امین نمی

ق. م. ( بامصلحت 551ماده0دی اراده ومقایسه بااستعفای وکیل )بنددیگر دادن حق استعغا به امین به استناد اصل آزا

غائب وتدبیرقانونگذار ومقام قضائی سازگارنیست. بنابراین به نظرمی رسد امین حق استعفا دارد ولی موکول به قبول 

هرگاه  ت. پسدادگاه است زیرا امین خود این سمت راپذیرفته است واداره امورغائب راتاتعیین تکلیف قبول کرده اس

سم زاده، شود)، قااستعفا دهد وتاتعیین امین بعدی اموال را رها سازدمسئول خساراتی خواهد بود که ازتقصیر اوناشی می

 (. 127و124، ص1311
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 نتیجه

اموال و دارایی برخی افراد بنابر دلایلی مانند ضعف و ناتوانی جسمانی، غیبت و بعضا  به خاطر عدم دسترسی به 

گیرد. در چنین مواردی ملاک نصب امین برای مولی علیه، محافظت قهری، در معر  نابودی و حیف و میل قرار می ولی

شود. امین یکی از اولیاء باشد. لذا تصرف امین شامل امور مالی وغیر مالی میاز شخص مولی علیه و اموال وی می

یت امین مورد بحث قرار گرفته است برخی از فقها امین را گردد و در متون معتبر فقهی بطور پراکنده  ولامحسوب  می

اند که حق فروش مال شخص دیگری را دارند. امام خمینی نیز به ولایت امین در مال سفیه در زمره اولیائی ذکر نموده

ت خاند وبرخی فقها نیز در مبحث امین منضم به شخص عاجز، به تصرفات امین پردادر کتاب المکاسب تصریح نموده

باشدو در قول مشهور به اند. ضابطه وملاک تصرف امین از دیدگاه فقها، رعایت غبطه و مصلحت مولی علیه مینموده

 این امر مهم تصریح شده است. 

لکن در خصوص ضمانت اجرای  عدم رعایت ملاک وضابطه امین که بر خلاف مصلحت ومنافع مولی علیه معاملاتی 

ند اباشد مشهور فقها ازجمله شیخ انصاری به عدم نفوذ تصریح نمودهمحل بحث واختلاف میدهد در فقه امامیه انجام می

 اند. وبرخی نیز مانند عاملی)صاحب مفتا  الکرامه( به بطلان یا عدم صحت معامله  فوق قائل شده

یر فهو له ل الغمشهور فقهای اسلامی در مسئولیت شخص متلف و سبب تلف با استناد به اطلاق قاعده )من اتلف  ما

باشد. امام خمینی )ره( در اند. لذا منظور ازقواعد مسئولیت مدنی، جبران ضرر میضامن (، تردیدی به خود راه نداده

ان داند. به نظر ایشان مطلق عنومبحث مسئولیت، وجود رابطه علیت مادی میان عمل و ضرر را از شرایط تحقق اتلاف می

غرامت نیست بلکه اتلافی که منجر به قطع سلطه دائمی مالک از ملکش گردد ولو از اتلاف مال دیگری موضوع ضمان و

 باشد. میان نرفته باشد، ملاک ضمان  اتلاف می

باشد. و مبنای این مسئولیت، تقصیر است و امین لذا امین در صورت خسارات وارده به اموال مولی علیه  مسئول می

ان ضرر خواهد بود. بدیهی است امین در صورت ارتکاب عناوین مجرمانه فقط در صورت تعدی و تفریط  مسئول جبر

 از جمله خیانت، علاوه بر جبران خسارت، به مجازات کیفری آن نیز محکوم خواهد شد. 

گردد. مشهور فقها از جمله امام برخی از موارد سقوط ولایت امین به فقدان شرایط و اوصاف عمومی اولیاء بر می

باشد. لذا شرط می -به شرط مسلمان بودن مولی علیه  –اند که بلوغ، عقل، حریت و اسلام ن نمودهخمینی)ره( اذعا

چنانچه امین فاقد یکی از اوصاف مذکور باشدیعنی امین به خاطر عدم سلامت روحی و روانی محجور شود، الزام چنین 
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باشد که موجب ورود ضرر به ر عقلائی میشخص ناتوان به اموری که قادر بر انجام آن نیست تکلیف مالایطاق و غی

محجور است.  واما در خصوص عدم ولایت ولی کافر بر مولی علیه مسلمان به جهت ادعای اجماع  وعدم ولایت مرتد 

از  شوند. سقوط ولایت امینبنابر قول مشهور  ومنافات امین فاسق با ولایت در صورت ظهور فسق از ولایت ساقط می

 باشد. به نظر برخی حقیقت ولایت، رعایتت مستقیم امین ارتباط دارد از جمله آن خیانت امین مییک جهت، به تصرفا

شودو به  نظر امام خمینی )ره( مصلحت مولی علیه است که در صورت عدم رعایت مصلحت، ایشان مرتکب خیانت می

شد باشد:  رصاف مولی علیه مرتبط میباشد. واما بعضی از اسباب سقوط ولایت امین به اوتنها راه چاره عزل وی می

شود. مولی علیه، افاقه مجنون، مراجعه شخص غایب و صدور حکم موت فرضی غایب، موجب سقوط ولایت امین می

 باشد. و فوت هریک از امین و مولی علیه نیز از اسباب مشترک سقوط ولایت می
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